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Abstract   

Ahmed Dahbour is a Palestinian poet of persistence and a contemporary cryptographer. Among 

the various types of linguistic and literary elements, cryptography always forms one of the most 

frequent elements of his poetry, and by using it, the poet makes the meanings and concepts of his 

poems invisible to the discerning readers. The present article, using a descriptive-analytical 

method, examines the role of cryptography in Dahbour's persistence poems based on Daniel 

Chandler's theory of consciousness in order to achieve his main goals and motivations in these 

poems, in addition to representing the meanings hidden in the poet's poems. Daniel Chandler, an 

English semiotician, believes that a writer has the necessary qualitative and diagnostic knowledge 

and has divided his theory of consciousness into five dimensions: social, textual, interpretive, 

perceptual, and real. By examining the codes in Ahmad Dahbour's poems of persistence, based 

on Daniel Chandler's theory of consciousness, it is concluded that the concepts of Dahbour's 

poetry of persistence correspond to the five dimensions of this theory. The research findings 

indicate that the political and social conditions prevailing in the poet's society have a direct impact 

on the application of these codes in his poetry; social codes are manifested in various dimensions 

such as physical, behavioral, and spoken language, and textual codes are highly frequent with the 

help of metaphorical language to express the conditions in society, which are full of suffocation. In 

interpretive codes, the poet, considering his own mentality, visualizes the future of his land and 

often creates realistic codes by referring to religious figures and stories. 

Keywords: Poetry of persistence, Code, Theory of Consciousness, Falestine, Daniel Chandler, 

Ahmad Dahbour. 
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 الملخص 

أحمد دحبور شااعر مقاوم رمز  للمقاومة من فلساطين وأحد الشاعرال المعانارين وللرمز مكانة خاناة في قناائده. قد درسات هذه المقالة  

جهة نظر دن تشاندلر للوناول إلى المفاهيم الأسااساية    ليمع اساتخدام المنه  الونافي التحليلي دورا الرمز في قناائد دحبور اساتناداى إلى و 

الخفية. دانيال تشااااندلر عالم السااايميائيات الإنجليز  اعتقادىا منا بأن الكاتب يمتلر المعرفة النوعية والتشاااخيناااية    انيوالكشااان عن المع

اللازمة، قام بتقسايم نظريتا في الوعي إلى خمساة أبعاد: الاجتماعي، والنناي، والتفساير ، والإدراكي، والواقعي. تظهر نتائ  البحث أنا  

ا أحد العنانار الأكثر شايوعىا في شاعره. وباساتخداما يقدم الشااعر معانيا ومفاهيما    الأدبيةبين العنانار اللغوية و المختلفة، يشاكل الرمز دائمى

. ترتبط مفاهيم قنااائد دحبور المقاومة بأبعاد تشاااندلر الخمسااة وإن للظرون السااياسااية والاجتماعية التي  نيالشااعرية بشااكل خفي للمخاطب

هذا الأمر. إن تكرار الرموز الاجتماعية والننااااية والواقعية أعلى من الرموز الإدراكية والتفساااايرية على   يتحكم المجتمع العربي أثر ف

ا، اسااتخدم دحبور   د، يالتوالي وتتلخص الرموز الاجتماعية في العادات والتقال والإدرار في الشااعور البناار . في القنااص الدينية أيسااى

 .  الاستعارات في الرموز الننية  نةالرموز الواقعية والتقنيات البلاغية، وخا

جهة نظر الوعي، فلسط:   رئیسیهالکلمات ال  تشاندلر، أحمد دحبور.  ليالرموز، دن  ن، يالشعر العربي المعانر، و 
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 چکیده 

رمز    ، یو ادب  یانواع مختلف عناصععر زبان انیم اصععر اسععت ره در م  یو از شععاعران رمزگرا  نیفلسعع   یداریاحمد دحبور شععاعر پا  

خود را به    یها  سعروده  میو مداه یو شعاعر با اسعتداده از آن، م ان  دهد یرا شعکل م یو یعناصعر شع ر  نیاز پر بسعامدتر یکیهمواره  

  ی ها نقش رمز را در سعروده  ، یلیتحل  یدی. نوشعتار حارعر با روش توصعدهد یسعن  قرار م  نکته ان  خوان  گدته  اریدر اخت  یصعورت نامرئ

  زه ینهدته در اشع ار شعاعر، به اهداف و انگ  یم ان  ییررده تا گذشعته از بازنما یچندلر بررسع  لیدان یآگاه  هینظر  هیدحبور بر پا  یداریپا

  ی صعیو تشعخ یدیاز دانش ر  بیاد  کی  نکهیبا اعتقاد به ا  یسعیشعنا  انگل  چندلر نشعانه  لی. دانابدیها دسعت   سعروده  نیدر ا یو  یاصعل  یها

 یررده اسعت.  با بررسع  میتقسع  یو واق  یادرار  ، یریتدسع  ، یمتن  ، یخود را به اب اد پنجگانه اجتماع  یآگاه  هیلازم برخوردار اسعت نظر

دحبور با    یداریشعععع ر پا  میره مداه  دیآ یبر م نیچن  چندلر  لیدان یآگاه  هیبر نظر  هیاحمد دحبور با تک  یداریها در اشعععع ار پا  رمزواره

حارم بر جام ه شعاعر، در   یو اجتماع  یاسعیسع   یاز آن اسعت ره شعرا یپژوهش حار  یم ابقت دارد. دسعتاوردها  هینظر  نیاب اد پنجگانه ا

نمود دارد   یو زبان گدتار ی، رفتاریچون بدن یدر اب اد مختلد  یاجتماع   دارد؛ رمزگان  میمسعتق  ریرمزگان در شع ر او تا   نیراربسعت ا

برخودار اسعت.    ییاز اختناق اسعت از بسعامد بالا  زیموجود در جام ه ره لبر   یشعرا  انیب یبرا  یبه رمک زبان اسعت ار  یو رمزگان متن

و   هانموده و اغلب با اشعععاره به چهره  یرسعععازیرا تصعععو  نشیسعععرزم  ندهیخود، آ  تیشعععاعر با توجه به ذهن زین  یریدر رمزگان تدسععع

 .ندیآفر یم  انهیگرارمزگان واقع  ینید  یهاداستان

 .چندلر، احمد دحبور  لیدان  ن، یفلس   ، یآگاه  هیرمزواره، نظر  ، یداریش ر پا:  ی دیکل  ی هاواژه
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 145 4140، 2، شماره7دوره ،دوفصلنامه پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب                

 مقدمه .1

متن ادبی و ذهن خواننده و نیازمند به بین  که مستلزم  ایجاد ارتباط      ای استخواندن ودرک متون ادبی، فرایند پیچیده  

شعر قلمرو قابل توجّهی را به خود  ،در دامنه گسترده ادبیات (.41: 1403باشد )غافلی ودیگران،کارگیری راهبردهای مختلف می

هایی از صنایع ؛ لذا دربردارنده ریزهاستاختصاص داده و به نوبه خود انعکاس دهنده افکار، احساسات، خیال و عاطفه یک شاعر  

همیشه مشغول به آن است. »باید گفت زبان ادبی،  برای دریافت مفاهیم نهفته    ادبی در خود است که ذهن مخاطب کاوشگر  

رود و به این اعتبار شاید بتوان ادبیات را به معنای گریز از اقتدار و انقلاب مداوم زبان  ای فراتر میآگاهانه یا ناآگاهانه از هر قاعده

ترین صنایع ادبی در  رمزواره یکی از برجسته (.245:  1373احمدی،  نک:شمار« )خواند و شعر را گذر از یک معنا به معناهای بی

است؛ زیرا شاعر با به کارگیری این صنعت ادبی همواره با فراهم کردن دو یا چند مفهوم در قالب یک عبارت   شعر معاصر عربی

گذارد؛ در حقیقت، رمز  و دست مخاطب آگاه را در جستجو و کشف معانی جدید باز می  شاخ و برگ دادهرمزی، به سخن خود  

کند و هم خواننده با خواندن سخنی  آید که هم امکان طرح ابعاد جدیدی را برای مخاطب فراهم میابزاری دو طرفه به شمار می

معانی رمزی و نمادین و واکاوی معنای ثانویه  (. 79-86:  1981تواند ذهن خود را به کنکاش بیندازد )هاشم،عمیق و چندلایه می

شاعر بنا بر   خود اختصاص داده است وهای پنهانی از جمله مباحثی است که همواره در ادبیات جایگاه والایی را به  در پس لایه

دارد تا تنها مخاطب آگاه و نکته سنج  ای از رمز و در پس واژگان مخفی نگه میدلایل گوناگون، معنای مدّ نظر خویش را در هاله

های خود به غنای  در پی آن با شریک کردن مخاطب در سروده   ها را کشف کند و شاعر توانمند با استفاده از رمزواره وبتواند آن

 رود. ها به شمار می؛ لذا رمزواره یکی از عناصر مهم برای زیبایی معنوی سرودهافزایدشعری خویش می

در مورد اصطلاح رمز در ادبیات تعاریف و نظرات مختلفی ارائه شده است که دیدگاه دانیل چندلر به دلیل جامع و شامل     

آورد که در آن  »رمزگان چارچوبی را به وجود می  گوید: بودن بر نظرات دیگر برتری یافته است. وی در باب اهمیّت رمزگان می

توان چیزی را که در قلمرو رمزگان نیست نشانه نامید. بعلاوه اگر رابطه میان دال و مدلول را  یابند. در واقع نمیها معنا مینشانه

باشد.  اسبی از قراردادها میها مستلزم آشنایی با مجموعه مناختیاری فرض کنیم، آنگاه روشن است که تفسیر معانی مرسوم نشانه

نشانه نظام رمزگان  به  را  میها  تبدیل  معنادار  میساهای  مدلول  و  دال  میان  رابطه  ایجاد  باعث  ترتیب  بدین  و  گردد«  زد 

شناسی به پنج رمزگان تقسیم بندی کرده است که (. دانیل چندلر نظریه آگاهی خود را در کتاب نشانه221:  1387چندلر،نک:)

 رمزگان واقع گرایی.  -5رمزگان ادارکی  -4رمزگان تفسیری  -3رمزگان متنی -2رمزگان اجتماعی -1عبارتند از. 

فهم سخن شاعرانی که در کلام خود سعی دارند تا مفاهیم گوناگون را در هم بیامیزند، بیش از هر امر دیگری نیازمند دستیابی    

تواند از همان  که روزنی به اندیشه شاعر پیدا کند، میبه ارائه تصویری ابتدایی از شیوه تفکر ایشان است؛ زیرا مخاطب هنگامی 

های گوناگون سخن وی را از یکدیگر باز کند تا به معنای نهفته دست یابد.  کلام وی پرداخته و لایهدریچه رفته رفته به تحلیل  

ها به صورت کلی ای از انواع رمزهای گوناگون ساده و پیچیده است که هر یک به تنهایی و مجموع آنبه این معنا هر متن آمیزه

 احمد دحبور  (.Chandler,2007: 157-158با سایر معانی است ) حاوی معنایی منحصر به خود و در عین حال در ارتباط 

بار جنگ و از آنجایی که با پوست و خون خود فجایع تاسفاز جمله شاعرانی است که بر تارک ادبیات مقاومت خوش درخشیده 

نظاره و  کرده  لمس  بودهرا  مردمان سرزمینش  به  نسبت  تبعیض  و  ظلم  فلسطین لذا    ؛گر  مظلوم  ملت  دردهای  برای  پیوسته 

نحوه سخن گفتن شاعر و مدیریت عواطف و افکارش در دوران جنگ ارتباطی ناگسستنی    .سراید و در پی یافتن درمان استیم

و مستقیم با شرایط سیاسی و اجتماعی موجود در جامعه سراینده دارد و از این جهت دحبور برای انتقال مفاهیم شعری خویش 

تحلیلی و براساس    -وصیفیپژوهش حاضر با تکیه بر روش ت  هایش از رمزهای متعددی بهره جسته است.مخاطب در نغمهبه  

چندلر    نظریه دانیل  اشعار    کوشدمیآگاهی  واکاوی  دحبور    پایداریبه  به    بپردازداحمد  اشعار  این  از  بجا  و  درکی صحیح  تا 

  خوانندگان ارائه گردد.

 



                

   
 

 146 چندلر  لیدان یآگاه هیبر نظر هیاحمد دحبور با تک یدار یاشعار پا یرمزگان لیتحل

 پیشینه پژوهش. 1- 1

های به عمل آمده این نتیجه حاصل شد که در زمینه رمز با  کاربست نظریه دانیل چندلر در شعر دحبور، بر اساس بررسی    

های متعددی انجام یافته است که از  تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است. اما در ارتباط با احمد دحبور و نظریه چندلر پژوهش

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: ترین آنها میمهم

(، اثر سعیده سبزواری، فریبرز حسین جانزاده و محمد شایگان  1396های برجسته در شعر احمد دحبور«، )مقاله »اسطوره    

های دینی و یونانی  های به کار گرفته شده در شعر دحبور از جنس اسطورهاند که اسطورهمهر. نویسندگان به این نتیجه رسیده

 ل نوین به کار گرفته شده است.ها به شکهستند که هر یک از اسطوره

های کوچک اثر شیرکو  و آینه  های هوای تازه اثر احمد شاملودر مجموعه  "عشق"شناسی مفهوم  مقاله »بررسی تطبیقی نشانه    

دانیل چندلر« رمزگان  نظریه  براساس  )بیکس  اسفدن. 1400،  عباسپور  و  حسنعلی  نادری  نوشته محمدعلی خلدیان، هیوا   ،)

های کلامی و غیرکلامی به وفور شاملو برای بیان مضامین مربوط به عشق از نشانهکه  اند  به این نتیجه دست یافتهنویسندگان  

ای چند بُعدی  و شیرکو بیکس هم عشق را دقیقا به مثابه رمزگان به کار گرفته است و هر دو شاعر عشق را پدیده  بهره برده  

 اند. معرفی کرده و آن را با مسائل گوناگون اجتماعی، سیاسی و فرهنگی گره زده

و طبقه     اساس سیاق سخن  بر  عفیفی مطر  اشعار محمد  رمزگان شناختی  »بازخوانی  دانیل  مقاله  نظریه  پایه  بر  آن  بندی 

(، نوشته سیدعلی میرحسینی، سید عدنان اشکوری، علی اسودی، هومن ناظمیان و عبداللّه حسینی. در پژوهش  1400چندلر«، )

ه حاصل شده است که شاعر از رمز فقط استفاده ادبی نکرده بلکه توانسته حاضر با بررسی رمز براساس نظریه چندلر این نتیج

است به عنوان یک مصلح اجتماعی و ناقد سیاسی به نقد وضع سیاسی موجود بپردازد و راه حلی مطلوب از نظر خود بیان کرده  

 باشد. 

(، اثر ریحانه ملازاده، زهرا 1396مقاله »بازتاب مفاهیم دینی و عاشورایی در شعر پایداری احمد دحبور و نصرالله مردانی«، )    

دهد که دحبور بیشتر به تصویر خفقان موجود در جامعه و نفاق موجود در دل مردم پرداخته اما  فرید. نتایج تحقیق نشان می

 ین و یاران ایشان پرداخته است. های امام حسمردانی به رشادت

 ضرورت و اهمیت پژوهش .  1- 2

ن است که رابطه تنگاتنگ میان زبان شعری احمد دحبور را با شرایط خاص سیاسی و اجتماعی که  آتحقیق حاضر در پی     

شاعر در آن قرار گرفته است روشن سازد. دحبور به دلیل وجود اختناق و شرایط نابسامان موجود در سرزمین فلسطین، بیشتر 

گزیند که بیانگر مقصود اصلی شاعر به صورت ضمنی و غیرملموس اوقات عناصری را برای بیان مضامین شعری خویش برمی

خوانان بیشتر های دحبور نیز  به صورت گسترده جاری است و گفتهرمز در سروده  باشد که نقش رمز در این زمینه برجسته است.

رک عاطفه، انگیزه و هدف اصلی شاعر  و از این جهت پژوهشگر برای د  اوقات در فهم اشعار رمزآلود او با چالش رو به رو هستند

سازی مفاهیم شعری بزند که در این میان نظریه آگاهی دانیل چندلر به  های مختلف جهت روشن ناگریز باید گریزی به نظریه 

برای رساندن مفهوم شعری   شاعرزیرا  ؛ای برای بررسی رمزواره در اشعار احمد دحبور باشدتواند بستر شایسته دلیل جامعیت می

 کند. خویش به صورت نامرئی سخن گفته و شرایط موجود در جامعه ستمدیده فلسطین را به صورت پنهانی بازگو می

 سوالات پژوهش .1- 3

گر  . کدام رمزگان در اشعار پایداری دحبور از بسامد بالایی برخوردار است و این رمزگان با تکیه بر نظریه آگاهی چندلر تداعی1

 کدام معانی است؟

 . شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه شاعر چه تاثیری در میزان کاربست رمز در اشعار وی داشته است؟ 2
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 روش پژوهش .1- 4

پرداخته    با تکیه بر رویکرد آگاهی دانیل چندلر  به بررسی اشعار پایداری احمد دحبور  یتوصیفی و تحلیل  به شیوهپژوهش حاضر  

 است. 

 مبانی نظری پژوهش .2

 نظریه آگاهی دانیل چندلر های  مولفه.2- 1

تواند به دو شکل مستعمل و بدیع در کلام  رمز ادبی با صرف نظر از خاستگاه آن یعنی طبیعت، تاریخ، اسطوره، فلسفه و... می   

ای نبوده و شاعر یا نویسنده در خلق آن به  (. رمز در شکل نخستین حاوی معنای تازه190-194:  1370ظاهر گردد )شمیسا،

ترین مثال ملموس به مفهوم ذهنی خود در جهت تسهیل دریافت  ش وی یافتن نزدیکافتد؛ زیرا تنها تلادشواری چندانی نمی

(. از نظر چندلر رمز در شکل دوم خود با تغییر ماهیت به رمزگان در عین  37-41آن برای مخاطب است )غنیمی هلال، بی تا:  

گاهانه سیاق کلام خود یعنی چینش  ای است؛ به این شرح که صاحب سخن آبرداری از لفظ مستعمل حاوی معنای تازهبهره

بیند که هنجار  دارد که مخاطب برای دریافت مقصود وی بر خود لازم می ای تنظیم میواژگان و ارتباط تعابیر با یکدیگر را به گونه

ستگاه با  ای را به یاری شواهد و قرائن موجود استنباط کند. رمزگان از منظر خاادبی پیش فرض را کنار گذاشته و مقصود تازه

کند که خود در انواعی مانند اجتماعی، متنی یا تفسیری قرار گرفته و هر یک از  گیری اقتضا می رمز تفاوتی ندارد اما نحوه شکل

: 1387گردد )سجودی،بندی میدهی آن به صورت سیاسی، عرفانی یا چند بخشی طبقهاین موارد نیز به وجه غلبه اندیشه در شکل

ای به وسعت ذهن آدمی  تواند گسترهندلر خود نیز به این نکته معترف است که به طبع رمزگان می(. همچنین چ163-155

»انواع مختلف رمزگان ممکن است با هم تداخل    (.Chandler.2007: 3-9داشته و در هر زمان به نوعی تازه تبدیل گردد )

ها  شامل در نظر گرفتن چندین رمزگان و روابط میان آن  ،شناختی هر متن یا فرایندداشته و شامل هم باشند و تحلیل نشانه

از رمزگان اجتماعی، متنی، تفسیری، است. رمزگانی که در بافت رسانه ارتباطات و مطالعات فرهنگی وجود دارند عبارتند  ها، 

 (.  220: 1387گرایی« )چندلر، ادارکی و واقع

 .بحث و بررسی3

 در اشعار دحبور  گان رمز  . 3- 1

های قابل  ی ادبی است و از جمله شاخهشعر یکی از فنون زنده  چراکهای دارد  اهمیّت ویژه  ، های مختلف  شعربررسی جنبه    

ی اصلی سخن است که شناسی شعر است؛ معنا در واقع هستههای زیبایی. »بررسی معنا یکی از شاخهاستی معنا بررسی حوزه

شناسانه از قبیل؛ عاطفه و خیال نیز پیوند خورده و انجامد، چون معنا با دیگر عناصر زیباییشناخت آن به ادراک کلی اثر می 

توان معنا را محتوای درون الفاظ دانست که در پس  تحلیل آن در واقع با تحلیل تمام اجزای سخن مرتبط است، از طرفی نیز می

حکمی بودن آن نیست بلکه درست بیان کردن آن    ای از روابط لفظی پنهان است. ارزش معنا به اخلاقی یا فلسفی یامجموعه

ی درونی خویش انتخاب نموده و با ایجاد  (. دحبور شکل و ساختار مناسبی برای محتوا، اندیشه و عاطفه4:  1389بویه،  است« )آل

اده شکلی  ترکیب مناسب میان کلمات، استفاده از زبانی ساده و عامه فهم، علاوه بر گیرایی خاصی که به مضمون اشعارش د

وی از شگردهای گوناگون از جمله رمز برای ارتقای    ؛انقلابی است  شاعرها بخشیده است. زبان شعری  محسوس و عینی نیز به آن

در عین دارا بودن اغماض و پیچیدگی به دلیل    شهای کند و سرودهبی استفاده میسطح عادی زبان شعری خویش به سطح اد

ای غیرمستقیم بیان نموده و با این  ر با استفاده از رمز هنر بیان افکار و عواطف خود را به شیوه آلایش نیز است. شاعوجود رمز بی

های خود قرار داده و اذهان را به کنکاش واداشته الشعاع اندیشهعواطف و افکار مخاطب را تحت ،های جزئی و بدون توضیحاشاره

 دهد. و به سمت مضمون اصلی خویش سوق می
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 رمزگان اجتماعی .3- 1- 1

ایفا می   اساسی  ارتباط رمز و نماد نقش  این  بیان  برای  انکارناپذیر است و  امری واضح و  و جامعه  ادبیات    کندارتباط میان 

شوند. ما هویت اجتماعی  تمایزهای اجتماعی در یک فرهنگ توسط رمزگان اجتماعی تعیین می  و  (26:  1403)محمدی ودیگران،

کنیم   دهیم، شیوه سخن گفتن،  لباس پوشیدن، مدل مو، عادت غذا خوردن و... منتقل میخود را به واسطه کارهایی که انجام می

رمزگان اجتماعی  (.  221:  1387کند )چندلر،زبان همواره به عنوان نشانی کلیدی از هویت اجتماعی ما عمل میدر این میان    و  

رمزگان بدنی )تماس بدنی،    -ب  .رمزگان رفتاری )آداب و رسوم، تشریفات و ایفای نقش(   -گیرد: الفها را در بر میاین مجموعه

حوی، واژگانی، عروضی  زبان گفتاری )رمزگان آوا شناختی، ن  -پ  .  جهت فیزیکی، ظاهر، حالت چهره، حرکات سر و ادا و اطوار(

استفاده   گونهبیان پایداری ملت خویش از زبان رمز  به ایستادگی و   ردمبرای ترغیب م(. احمد دحبور   223:  همان)  و فرازبانی( 

 . بهره برده است تا ذهن مخاطبان را در دریافت پیام به کنکاش واداردبا ابعاد گوناگون کرده و در اشعارش از رمزواره اجتماعی  

 رمزگان رفتاری )ایفای نقش( .3- 1- 1- 1

مهمترین عامل تثبیت کننده در درک ما از حقیقت، فهم ما از خود به عنوان یک شخص است. فهم ما از وظایف خود به عنوان 

برهمکنش از  که  است  اجتماعی  محصولی  پایدار  موجود  در  های(انفعال  و  )فعل  هاییک  فرهنگ  رمزگان  تاثیر  محدوده  مان 

گیرند که نهایت آن رسیدن به پیروزی  زده همه قشرها برای خود وظایفی در نظر می(. در جوامع جنگ222  همان: پذیرد ) می

های نبرد حضوری فعال  همپای مردانشان در صحنه  نیز زنان  در شعر دحبور  نقش قشر زنان در این میان برجسته است.و  است  

اند. در  اند و با مقاومت خود در برابر دشمنان و یاری رساندن به همسرانشان همواره نامی انقلابی از خود بر جای گذاشته داشته

شعر او زنان حضوری فعال دارند. شاعر از نقش این قشر در مقاومت غافل نمانده و در شعر زیر به تبیین آوارگی و تصویرگری 

 اندوه آنان، با استفاده از رمزواره اجتماعی پرداخته است: 

حذیهِ/ یا مشاور فلسطین یا مشاور فلسطین إما هتکلن نار القریب  تطاردن هذا المغنی المنافق بالأ  یا نساءُ فلسطین لا حرجَ إن   

 (. 73:  1983دحبور،)  شدکنَّ التماسک حتیّ یَشِبُ الصِّغارن البسنَ أول لون من العلم الوطنی / فان السواد یلائمکن/ ... / أنافصوت  /

که این آوازخوان منافق را با کفش دنبال کنید/ ای زنان فلسطینی که تزویر نزدیکان  اشکالی ندارد  ترجمه: ای زنان فلسطینی،     

خواهم  میشما    ل و اوضاع شماست/ .../ ازاید/ پس فریاد بزنید و رنگ اول پرچم کشور را بپوشید/ که رنگ سیاه لایق حابرملا کرده

 . تا بزرگ شدن این کودکان کنار هم بمانید

دحبور در این شعر، موضوع مقاومت زنان را به صراحت در معرض نمایش گذاشته و با به کارگیری واژگان »تطاردن، فصوتن،     

کند که کلید پیروزی، مقاومت شماست. از منظر رمزواره زبانی، شعر رنگ غمگین خود ا می لقشدکُنَّ« به مخاطبان این مطلب را ا

را حفظ کرده و طبق بُعد اجتماعی نظریه چندلر شاعر به ایفای نقش مهم زنان در جبهه جنگ که همیشه در آن حضوری پررنگ  

پوشی به هنگام غم و غصه  اش با بیان رنگ سیاه به عرف جمعی و فرهنگ اجتماعی سیاهاند اشاره نموده و در اثنای سرودهداشته 

نایی دارد تا ذهن مخاطب از مفهوم اصلی که ایستادگی است کند که با معنای ابتدایی و پایانی شعر ارتباط مستحکم معاشاره می

فراوانی    ی مربوط به زنان از فعل مضارع استفاده منحرف نگشته و در یک نکته تمرکز کند. شایان ذکر است که شاعر در سروده

 اید: سرنگری کلام، دعوت و تشویق به مقاومت دارد. او در جایی دیگر چنین مینموده که نشان از آینده

 (. 564)همان:  فیا شجر الدّامور ما لک مورقاً/ کَأنّک لم تَسمع بموتِ فدائی     

  ای.؟/ گویی تو مرگ فدائی را نشنیدهکه دارای برگ هستی پس ای درخت دامور، تو را چه شده است ترجمه:   

برد  پوشی هنگام از دست دادن یک نفر اشاره کرده و این فرهنگ را تا طبیعت پیش میدحبور در این شعر به فرهنگ سیاه   

گر کند.  خواهد با مرگ شهید فدائی، لباس عزا بر تن کرده و اندوه خود را جلوهو لباس سبز طبیعت را بر آن ایراد دانسته و می

شود، اشاره شده  هات ایفا میپوشی که توأم با شز بُعد رمزگان رفتاری نمود یافته و به نقش سیاهدر این سروده رمزگان اجتماعی ا

 است.
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 رمزگان بدنی )جهت فیزیکی(.3- 1- 1- 2

از دسته از رمزگان غیرگفتاری نیز میتمایزهای اجتماعی را علاوه بر رمزگان زبانی  توان استتناج نمود. رمزگان بدنی در  ای 

کنند و مورد توجه ویژه هستند. این رمزگان وقتی  را تنظیم می«  دوره حسی»  گیرند که یکمحدوده رمزگان غیرگفتاری قرار می

(. واژه »شهید« از جمله واژگانی  223:  1387شوند تمایل به شفافیت دارند )چندلر،در بافت فرهنگی خاص خود به کار گرفته می

نقش و جایگاه شهیدان در    است که دارای رمز بوده و از ابعاد مختلف قابلیت بررسی را دارد که رمزگان بدنی از جمله آن است.

دحبور در جای جای دفترهای شعری   امعه بر عهده دارند.بدیل است و آنان نقش هدایتگری افراد را در جاشعار مقاومتی بی

نماید که  ای داده و به صورت سربسته هدایتگری آنان را برای مخاطب بیان میهمیّت ویژهشهیدان و جایگاه ایشان اخویش به  

 کنیم: ها اشاره میای از آن در زیر به نمونه 

 (. 618: 1983)دحبور،  وَأَعجَبَها أَنّ جُرحَ الشَّهیدِ یُضیءُ لَها قَلبَها/ فضیاءُ الشَّهیدِ، إلی الْقَلبِ، مِن کُلِّ جارحَةٍ یَتَغَلغَلُ     

 کند. کند، شگفت زده شد/ پس نور شهید از هر عضوی به سوی قلب رخنه میترجمه: از زخم شهید که قلبش را نورانی می   

شاعر با بیان نورانی کردن؛ اشاره به هدایت و حالات ظاهری شهید و ایفای   آیدشهید، رمز آزادگی به شمار میهر چند مفهوم      

نقش به عنوان هدایتگر جامعه، از ویژگی رمزگان اجتماعی استفاده کرده و با معرفه آوردن واژه شهید و تکرار آن قصد دارد که  

دحبور در این سروده از   ، ق نظریه آگاهی چندلراند، تحریک نماید. طبخوانان را نسبت به فداکاری که شهیدان انجام دادهگفته

رمزگان اجتماعی در بُعد فیزیکی استفاده نموده و جهت حرکت نور را که استعاره از شهیدان و نماد روشنایی است به سمت قلب  

 کند. مشخص می

 رمزگان زبان گفتاری )آوا شناختی(.3- 1- 1- 3

رود و  ویژگی آن مبتنی بر بافت و تنوع سبکی بوده و بر عضویت سخنور  های مختلف به کار میرمزگان زبان گفتاری در موقعیت

(.  224:  1387های شایع این رمزگان است )چندلر،در یک گروه تاکید دارد. استفاده مکرر از نحو ساده و واژگان زودفهم از ویژگی

 پردازیم. ها میآن برخی از که در زیر به بررسی ، نموده آفرینیرمز  ،احمد دحبور با استفاده از واژگان و بیان داستان

 سراید: ای با واژه »نوم« رمز خلق کرده و اینگونه میشاعر در سروده   

 (. 277 :1983دحبور،) یا نایمة نوم الصبح / وَعَلَّمکَ نومُ الصبح؟/ شباب راحت علی المذبح / ورقاب بیض ونایمة   

ترجمه: ای کسی که در هنگام صبح در خواب هستی/ خواب صبح تو را چه چیزی آموخت؟/ جوانان در حال حرکت به قتلگاه     

 اید و در خواب هستید. هستند/ در حالیکه شما دراز کشیده

 دحبور آید کلمه »النوم« در بردارنده دو مفهوم کلی آرامش و غفلت است که در این سروده »غفلت« مد نظر  چندان که برمی   

با به کارگیری خواب که یک رمزواره اجتماعی است به بررسی علت وضعیت نابسامان کشورش و تشویق به بر  علاوه  شاعر بوده و  

های رمزگان  پردازد و طبق نظریه چندلر این رمز را در یک جمله پرسشی بیان کرده که رمزگان زبانی و از شاخهبیداری می

شود که شاعر در نخستین گام با رمزگان زبان گفتاری و از نوع آوا  اجتماعی است. با توجه به نظریه چندلر چنین دریافت می

را به تکاپو وا دارد و شنونده در اولین برخورد شناختی یعنی انتخاب یک پرسش سعی دارد تا با ایجاد رمزینه ذهن مخاطبان  

ثمری، با  افزاید. همچنین با ذکر خواب ضمن اشاره به بیشود که این نیز به نوبه خود به غنای شعر میمتوجه حضور شاعر می

داری تشویق همنشینی این واژه با کلمه »صبح« سخن خود را از عنصر امیدبخشی تهی نکرده است و شنونده را از غفلت به بی

 کند. می

 از جمله ترفندهای شاعر برای ایجاد رمز است:  ، های معروف و تجلی یافته در اذهانبه داستانغیرمستقیم اشاره    

:  همان)  الناّرُ بَرداً نَکونُوَإِسمی جُرْعَةُ الصَّبرِ حِکمَتی/ هلَ تَموتونَ خَریفاً؟/ نُبایِعُ الناّرَ/ کُونُوا الْبَرْدَ، کُونوا السَّلامَ/ حینَ تَکونُ     

316 .) 
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د؟/ با آتش عهد و پیمان بستیم/ سرد باشید و در صلح میریترجمه: و نام من جرعه صبر حکمت من است/ آیا در پاییز می   

 باشید/ هنگامی که آتش سرد باشد، باشیم. 

قُلْنا یا نارُ کُونیِ  ﴿دحبور به یاری رمزواره اجتماعی و فرهنگی توانسته است با بیان داستان حضرت ابراهیم )ع( و اشاره به آیه     

اند  تصویری کاملا پویا خلق کند به این صورت که در درون آتش )ظلم و ستم( فرو افتاده. (69/ )انبیاء  ﴾إِبْراهِیم بَرْداً وَسلَاماً عَلى

و یک شخصیت زمانی را به صورت رمزی در سخن حاضر گردانده که ارتباطی میان او و رخدادها وجود دارد. شاعر با این رمزواره  

ها که چونان آتش او را وی نیز به اذن الهی از این سختیکند که اجتماعی مفهوم گلستان شدن آتش بر ابراهیم )ع( را  بیان می

و علاوه بر این با ایجاد رمزگان زبانی از نوع آواشناختی شود  اند، رهایی پیدا خواهد کرد که با نگاه به مبدا تصویرسازی میدربرگرفته

اد رمز در ذهن مخاطب برای دریافت پاسخ تکاپو ایجاد کرده  در عبارت »هَل تَموتونَ خَریفاً؟« ضمن خلق استفهام انکاری با ایج

و در نهایت با اظهار نکته امیدبخش »حینَ تَکونُ الناّرُ بَرداً« جوهره امیدبخشی را در شعر به جریان انداخته و با رفتار خود به 

 نماید. عنوان هدایتگر ایفای نقش می

 رمزگان متنی.3- 1- 2

های ارتباط جمعی  های رسانههای زیباشناختی، ژانری، بلاغی، سبکی و رمزگانهای علمی، رمزگاناین رمزگان، شامل مؤلفه    

ها  ها، باورها، فرضیهها، نگرشرمزهایی است که ارزش  های سازمان یافته بر اساس رمزها و خردهاست. هر متنی نظامی از نشانه

دهند  ها را به یک چارچوب تفسیری ارتباط میو آننهند  کنند. رمزها از متون مجرد پا فراتر میهای حاضر را منعکس میو کنش

(. در رمزگان متنی حوزه تصویرسازی از کیفیت و قدرت بالایی برخوردار است و متن از عالم واقع فاصله  224:  1387)چندلر،  

یم مورد  شاعر مقاومت به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی موجود در سرزمینش و خفقانی که در آن حاکم است مفاه گیرد. می

 آمیزد تا علاوه بر رمزگونه سخن گفتن زیبایی اشعارش را دوچندان نماید. های ادبی درمینظر خویش را با آرایه
هایی  های خیالی و آرایهشود، یعنی صورتدیده میهم  هایی هستیم که در بلاغت سنتی  در این رمزگان شاهد نمود مؤلفه   

های  های مورد نظر خود را به صورت ضمنی و کنایی بازگو کند که ناظر بر جنبهکند دلالتها سعی می که شاعر با به کارگیری آن

نماید. با اندیشه ر جلوه می ت تر باشد اثر از نظر بلاغی قویهنری و بلاغی متن است و هر اندازه شاعر در کاربست این رمزگان موفق

 در این پاره از یک سروده: 

، وَلکِن الدَّلیلُ/  آتٍ وَیَسبِقُنی هوای/ آتٍ وَتَسبِقُنی یدَای/ آتٍ عَلی عَطَشی وفی زوّادتی، ثَمرُ النّخیلِ/  فَلْیَخرُجُ الْماءُ الدَّفینُ إلیَّ   

 (.257: 1983)دحبور، عَطشََ الْقَتیلِ/ و تَری عَلی جُرحِ الْجَبینِ أَمانَةً تُملی خُطای لَمَّسی وَهی بِماءِکَ/ تَکَشَّفییا کَربلاءُ تَ

آیم در  گیرند/ تشنه میآیم در حالیکه دستانم بر من پیشی میگیرد/ میآیم در حالیکه عشق بر من پیشی میترجمه: می   

ام محصول درخت خرماست/ پس باید آب پنهان شده به سوی من خارج شود و راهنمایم گردد/ ای کربلا با آبت  حالیکه توبره

 دهد را مشاهده کن. هایم مهلت میصورتم را لمس کن/ عطش مقتول را آشکار کن/ و بر زخم پیشانی، امانتی که به گام

  است کنایه از آب فرات  که  نظیرش ترکیب »الماءُ الدَّفینُ«  دحبور با هنر شاعری بیکه طبق نظریه دنیل چندلر،    یابیمدرمی   

که در    کند شود اشاره میرمزگان متنی ایجاد نموده؛ با کاربست واژه »فرات« که به صورت ضمنی از میان کلمات استخراج می

هنرمندانه اشاره به اوج  رمزی و  به صورت    با توجه به نظریه چندلر ویظهر عاشورا راه آن بر امام حسین )ع( و یارانش بسته شد.  

داند. با چینش واژگان »عطش، الماء، عطش القتیل« و ایجاد  ظلم در کشورش نموده و این اتفاق را همانند با مصیبت کربلا می

 صنعت مراعات النظیر در توصیف ستیز با شرایط سخت در کشورش که ثمره استعمار است به خوبی از عهده کار برآمده است. 

عظمت فداکاری بوده و کسانی که در    رمزترین رموز مورد توجه در شعر پایداری دحبور شهادت است که  یکی از والا مقام   

ی والای عزت و بزرگی هستند. شهادت زیباترین مرگ و شهید نماد جاودانگی است که  کنند نمونهمیدان رزم خود را فدا می

  خود در مقام آنان شعرهایی زیبا سروده  است. از اینجاست که دحبور در سروده  بزرگی، عزّت و اقتدار را به جامعه هدیه داده

 است:



 

 
 

 151 4140، 2، شماره7دوره ،دوفصلنامه پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب                

 (. 203)همان:  فی الیومِ الهاربِ مِن أَغوارِ الصَّیفِ/  نَضَجَتْ أَثمارٌ، سَبَّحَ عُصفورٌ زاجِلٌ/  وأتی کاملٌ/  فَأَضاءَ.. فَقالوا: نورٌ     

تابستان/ مح    از سختی  نامهترجمه: در روز گریزان  نور   برصولات رسیده شدند؛ گنجشک  آمد/ پس  تسبیح گفت/ و کامل 

 .او نور استپراکند.. و گفتند: 

توان دریافت که رمزهای زیبایی شناختی در اشعار  با مدد گرفتن از نظریه چندلر و عنایت به رمزگان متنی به روشنی می    

سازی شعرش قابل توجه بوده و نشانگر آگاهی شاعر از قدرت بالای  دحبور از منظر هنرمندی وی در انتخاب واژگان برای غنی

رمزگان متنی فضای لازم را    با ایجاد . شاعر با کاربست استعاره در واژه »عصفور« و  استو کاربرد رمز در اشعارش  تصویرسازی  

از منتشر شدن نور توسط گنجشک سخن میجهت تصویرسازی ذهنی برای مخاطب فراهم می و  گوید  کند، سپس آنگاه که 

واژه در    با پیاده کردن هنر رمزی خودو    کندمیپردازی لازم را جهت بازنمایی مقام والای شهیدان ایجاد  صورت ضمنی و صحنه

 شوند.  دارد که با نورانیت خود موجب سرزندگی و هدایت میی»عصفور« مظلومیت شهیدان را بیان م

 خوانیم: در یکی دیگر از دفترهای شعری شاعر چنین می   

نُضمِرُ برداً لَنا وَسلَاماً )همان:  لَو أَضَفْنا إلی الْحَربِ أَنَّ الحَریقَ طَریقٌ/ وأَنَّ الْمُسافِرَ نَحنُ/ فَماذا تَظُنُّ؟/  قالَتْ الناّرُ: نشوی الثّلوج/ وَ   

617 .) 

کنی؟/ آتش گفت:  گذرد/ و مسافر آن راه ما هستیم/ پس چه گمان میترجمه: اگر به جنگ بیفزاییم که راه آن از آتش می   

 کنیم. کنیم/ و سرما و سلامت و آرامش را در درونمان پنهان میها را کباب میبرف

را گشوده و حقیقت    رفت خود رمز آغازینبا پیشپروراند که  مفهوم این شعر از ابتدا با وجود رمزآلودگی در خود یقینی را می    

برای مخاطب تصویرسازی می با شرایط سخت گره خورده و هنگامی محقق را  پیروزی در مبارزه  نگاه رمزی دحبور  کند. در 

ندلر در این سروده  چیابیم که رمزگان متنی  حاضر درمید. با بررسی شعر  شود که از راهی چون آتش به سلامت گذر کننمی

آتش استعاره از جنگ است که بازتابی از شرایط سخت سیاسی و اجتماعی دوران جنگ دارد رمز پیروزی   نمود یافته و آتش که

بینامتنی ایجاد نموده و در پایان با بیان ترکیبی  با داستان ابراهیم )ع(  گره خورده و شاعر با الهام از قرآن در اشعارش رابطه  

 کند. ای رمز متنی محقق شده است که به صورت تلویحی به پایان جمود اشاره می»نشوی الثّلوج« در نگاه کنایه

بوده و برای اینکه از آلام    ترموفق  نسبت به دیگر ابعاد رمزگان دحبور در استفاده از رمزگان متنی  با توجه به نظریه چندلر،      

 کند: سرایی میکند که از  این آوارگی رهایی خواهد یافت چنین نغمهنشان درونی سرزمین خویش بکاهد و به فلسطین خاطر 

عتابِکَ/ وَأَزرعُ إِلَیکَ/ أمتَسَحُ أ من یَشدُُّ یَدَی؟/ فَلنَلِغُ فصلَ الموت/ یا دارُ/ یا دارُ/ أَی غُرابٍ فَرَّقَنا/ وَمفتاحُ بابِکَ أَحمِلُهُ/ لَو عُدتُ    

 (. 76: 1980)دحبور، فرحْ/ سَأَرجِعُ فیک.../ االنّوارَ/

بندد؟/ پس بیایید فصل مرگ را از بین ببریم/ ای خانه/ ای خانه )وطن(/ کدامین کلاغ  ترجمه: چه کسی دستانم را محکم می    

کنم/ اگر روزی به سوی تو برگشتم/ گرد و خاک آستان تو را ما را از هم جدا کرد/ در حالیکه کلید خانه تو را همچنان حمل می

 به سوی تو باز خواهم گشت. کارم/.../ خوشحال باش/ به زودی ها میزدایم/ و شکوفهمی

که شاعر فضای توصیفی زیبایی را توسط ترکیب »أَزرعُ النّوارَ« به صورت    شودبا عنایت به رمزگان متنی چنین دریافت می    

ای از ابهام فرو رفته و خواننده کشد. آغاز شعر بستری رمزآلود را نشانگر است که شاعر در هالهرمزآلود برای مخاطب به تصویر می

آگاهی بیرون آمده و هنر شاعرانه با استعاره  نابیند سپس با اولین برخورد از این  ود را در عمق ناآگاهی میبا خواندن اولین بیت، خ

دهد. این استعاره از نوع تصریحیه، امیدبخشی و زندگی  پنهان است نشان می  در واژه »النّوار« مفاهیم رمزآلود را که در پس واژه

اند. در پایان نیز با عبارت »سَأَرجِعُ فیک« بذر امیدآفرینی را در شعر خویش پراکنده  رسآفرینی را به صورت رمزی به مخاطب می

 کند. و وقوع پیروزی را امری حتمی بیان می
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 رمزگان تفسیری .3- 1- 3

این رمزگان نیز، شامل رمزگان ادراکی و رمزگان ایدئولوژیک است. در رمزگان ایدئولوژی موضوع پیام است که اهمیت دارد       

یر فرهنگی هستند که حامی یک  مفاهیم متغترین  ها بازتابی از اصلی(. در مرتبه دلالتی ایدئولوژیک، »نشانه224:  1387)چندلر،  

(. با عنایت  214-215همان:  نک:گرایی و... هستند« )سالاری، فردگرایی، عیندیدگاه جهان شمول خاص مانند: پدرسالاری، زن

 به رمزگان تفسیری در شعر زیر: 

 (.203: 1983)دحبور،  وَفلسطین فی هذا العامِ/ جناّتٌ تجری مِن تحتها الألغام   

 ها جاری است.ترجمه: و فلسطین در این سال/ مانند بهشتی است که از زیر درختانش مین   

را دنبال میدرمی    ایدئولوژی خاصی  اجتماعی و سیاسی موجود در  یابیم که شاعر  به موضوع وضعیت  پرداختن  کند و آن 

را به صورت مستند   پیام خود  الأنهار..«  تجری من تحتها  آیه »جناّتٌ  به  استناد  با  به  و مستقیم  سرزمین فلسطین است. وی 

 سراید: کند. شاعر در جایی دیگر با کاربست داستان حضرت یحیی )ع( وارد حوزه تفسیری معنا شده و چنین میمخاطب القا می 

الْحَرْثُ بِالناّرِ/ نَهْبِطُ مِنْ جَسدَینا إِلی مُصْهَرٍ/ ویَخیطُ اللِّهاثُ دَمَینا/    نُسَمِّیهِ   سَوفَ نُسَمِّیهِ یَحْیَی/ وَلا یُهْدِءُ  خُذی/ هاتِ/ سَوفَ 

 (. 326 :)همان یَحییَ

آییم/ سوزش های ذوب فرود میگیرد/ از پیکرهای خود به سوی کورهترجمه: او را یحیی خواهم نامید/ کشت با آتش آرام نمی   

 دوزد/ بگیر/  بده/ او را یحیی خواهیم نامید. تشنگی خونمان را می

نماید؛ لذا از پایداری توأم با هایی را در زمینه مقاومت بیان میدر شعر حاضر دحبور با تاکید بر وجه تفسیری، ایدئولوژی     

های خاصی را برای رمزهایی هدفمند به صورت دهد. وی واژهشرایط حادّ سخن گفته و در سراسر شعر تشویق را پایه قرار می

اش راهی جز  یط حاکم بر جامعهشاعرانه کنار هم چیده که در پس هر رمزی تشویق و امیدواری نهفته است. دحبور در برابر شرا

لایه ایدئولوژیک و  با توجه به نظریه چندلر  ها نوری جهت هدایت پیدا کند.  پایداری سراغ نداشته و سعی دارد در عمق سختی

ترین  است. دحبور شخصیت حضرت یحیی )ع( را که در سختکه پیام اصلی شاعر  تفسیری این شعر ایستایی افراد ستم دیده  

نماید که این توصیف نوعی خود حرکتی را به مخاطب القا  گرفته و آن را با عبارت »لا یُهدِْءُ الْحَرْثُ بِالناّرِ« بیان میشرایط قرار  

بخش است امید را در شعرش پخش کرده و در یک نگاه کلی پویایی  کند. سپس با تصویر یحیی که در اوج سختی نماد زندگیمی

گرداند. قابل اذعان است که با توجه به اینکه مادر یحیی نازا بود و پدرش سالخورده، بنابراین  میرخت بسته از زندگی را دوباره باز

 . رساندو پیام حیات مجدد را می تولد ایشان نماد تولد مجدد انقلاب فلسطینیان به کار برده شده است

شود اما این نگاه با  ها دیده مییابیم که تصویری از زنان همیشه در سرودههای ادبیات عرب درمیبا تاملی اجمالی در سروده     

 شود: تر میکند و نگاه به زن عمیقتحولات اجتماعی تغییر می

الموقت یَسأل: فیم تُزغرد أُمّ الشّهید؟/أَنا أعلنُ ألان وقت البُکاء/یا نساءُ   أستعیر/ غُراباً لیأسیلا أفَبِأَی الوجوهِ نقابِلُ أُمّ الشَّهید؟     

 الفلسطین لا حرجَ أنِ بکیتُنَّ مُرَّ البکُاء/وقّتن روحی علی دمعکنَّ/ وهاجمنّ هذی التّوابیت/ واکشفنَّ عن زین إخوتنا الأغطیة/ إنَّ 

 (.729)همان:   نار الغریب مقدّمة الشّهداء

:  بپرسد م )تا( ناامیدی موقت برایکلاغی  امانت بگیرم/   توانم؟ آیا نمیروبرو شویمپس با کدامین چهره با مادر شهید  ترجمه:   

کنم الان وقت گریه است/ ای زنان فلسطینی هیچ ایرادی ندارد که اگر با  کنی؟/من اعلام میبرای چه ای مادر شهید شادی می

ها حمله کنید/ و پوشش برادرانمان را آشکار کنید/ قطعا آتش  هایتان پیوند دهید/ و بر این تابوتبه اشک  را  شدت بگریید/ روحم 

 شهیدان است. سرآغاز غریبان

شود که این شعر چند پیام اصلی دارد که عبارتند از:  طبق نظر چندلر و با دقت در بُعد رمزگان تفسیری چنین دریافت می   

با اشاره به جایگاه شهیدان گریزی به موضوع    مادرسالاری، جایگاه شهیدان و غم و اندوه مادران در از دست دادن فرزند. دحبور

کند  زند لذا طرق متعددی را برای نشان دادن جایگاه شهادت با اشاره به حزن مادران در فراق شهیدان تبیین میمادرسالاری می
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که خود توانایی رویارویی با آن را ندارد و پیام عظیم بودن غم مادر شهید را با همراهی تمامی زنان عرب توأم با زاری نمایان  

 کند: خوانان چنین استفاده می دحبور از عنصر شهید برای رساندن پیام شعری خود به گفته کند.می

 تی شاءها اللّیل زنبقَةً، قبضَتی/کلَّما قَتَلونی تشبّثتُ بالضّوء/ وانبثقت قبضتی من صمیم التّراب جروحی / وهذه ال  هذه الورود    

 (. 355: همان)

هایم هستند/ و این چیزی را که شب آن را به مانند زنبق خواسته برای من است/ هر بار که مرا ها زخماین گلترجمه:     

 آورد. ز خاک سر بر میاکشتند  به نور چنگ زدم/ و مشت من 

با دحبور    دارد.که واقعیتی عینی و ملموس    است  جاودانگی خون شهیدانپیام محوری این سروده  با نظر به دیدگاه چندلر      

دارد که مردم فلسطینی قدردان شهیدان والا مقام هستند و هرگز نام و یاد شهدا  ها ابراز میبیان عنصر شهید و یادآوری دلاوری

 کند:  سرایی میبه شهیدان چنین نغمه  نظردر جایی دیگر دحبور با  شود.ها فراموش نمیاز قلب آن

 (620: همان)  إِنّی أصحّح: لا تعلق الأَرض فی شَرَکٍ/ یوم تَصرخُ کل حُصاة بکُلِّ شهیدٍ:/ ورائی عَدوٌّ فَخذه   

زند: / پشت سرم  ها آویخته نشده است/ روزی که هر سنگریزه شهیدی را فریاد میکنم: زمین در دامترجمه: من تصحیح می   

 دشمن است پس او را بگیر. 

است  شهید با شهادت به دعوت هم میهنانش به سمت استقامت گام بزرگی برداشته و مشوق مردم به دفاع از وطن گشته     

 به نقش هدایتگری شهید حتی پس از در خون غلتیدنش   پیام اساسی این سروده اشارهبا توجه به رمزگان تفسیری چندلر    که

 ای جان پیش رفت. پ یابد که برای دفاع از وطن و رسیدن به آزادی باید تا  و خواننده درمی دارد

 رمزگان ادراکی .3- 1- 4

های ادراکی، زبان خاص  (. تمام نظام225:  1387شود )چندلر،  رمزگان ادراکی شامل ادراک بصری و دریافت ما از جهان می    

توان نگرشی ثابت  کند که در ذهن خود تصویر کرده؛ بنابراین نمیبیند و درک می ای میگونه  خود را دارند. هر فردی دنیا را به

زی که  بینیم، اما در حقیقت چیکنیم این دنیایی است که با چشم ذهن خود می برای درک از دنیا در نظر داشت. »ما گمان می

عنصر ادراکی  دحبور با استفاده از رمزگان    (.(Nichols,1981: 12گذاری شده جهان است«  کنیم، تصویر رمزمشاهده می

 کشد: امیدبخشی را چنین به تصویر می

تَسَحُ أعتابِکَ/ وَأَزرعُ  من یَشدُُّ یَدی؟/ فَلنَلِغُ فصلَ الموت/ یا دارُ/ یا دارُ/ أَیّ غُراب فَرَّقَنا/ و مفتاحُ بابک أَحمِلُهُ/ لَو عدُتُ إِلیکَ/ أم    

 (. 76: 1980)دحبور،  فرحْ/ سَأَرجِعُ فیک.../ االنّوارَ/ 

بندد؟/ پس بیایید فصل مرگ را از بین ببریم/ ای خانه/ ای خانه )وطن(/ کدامین کلاغ  ترجمه: چه کسی دستانم را محکم می    

کنم/ اگر روزی به سوی تو برگشتم/ گرد و خاک آستان تو را ما را از هم جدا کرد/ در حالیکه کلید خانه تو را همچنان حمل می

 سوی تو باز خواهم گشت.  به زودی بهخوشحال باش/ کارم/.../  ها میزدایم/ و شکوفهمی

زند و آن را جایی پر از گرد و غبار شاعر با اشاره به جمود و خشکی در وطنش به صورت پنهانی به ادراک بصری گریزی می    

موجود   از اختناق و ستمیابیم که دحبور با توجه به ذهنیتی که  که مطابق بُعد ادراکی نظریه چندلر درمی  بیند)یعنی ظلم( می

ری را که از  یکند و سپس به صورت بدیع و زیبا تصواش دارد آن را به صورت هنری چون جایی تیره و تار تصور میدر جامعه

زند  ها کاشته و به توصیف زیبایی آن در آینده دامن میکه روزی در آن شکوفه  کند؛آینده سرزمینش دارد به روشنی بیان می

داند. همچنین »کلاغ«  الوقوع میکند و این اتفاق را قریبخوانان فراهم میکه در نوع خود جالب بوده و تصویری زیبا برای گفته

دی به دنیا نگریسته و راه  نماد اسرائیل غاصب، »گرد و غبار« نماد ظلم و ستم و »گل« نماد پیروزی است و شاعر با چنین دی 

 با تأمل در این پاره سروده:  سازد.برگشت به وطن را با پیروزی همراه می

مَنارةٌ/ تُضیءُ  تُخْبِرُنی    الحُْقلُ حَولَهُ/ وَوَجههُ  مِسمارانِ/ تَکبُرُ  الصِّغارُ/ فی یدَیهِ  یَعرفُِهُ  الَّلیل/ عَن مُقاتلٍ   مَرَّةً/یَأمُرُ  الأَجراس هذا 

 (.270: 1983)دحبور،  الکَسیحُ / حتیّ تُصبِحَ البلادُ قابَ خُطوَةٍ/ ... وَیَفرَحُ الْحَزین باِلنّهوضِ حتیّ یَرکُضَ



                

   
 

 154 چندلر  لیدان یآگاه هیبر نظر هیاحمد دحبور با تک یدار یاشعار پا یرمزگان لیتحل

ها  شناسند/ در دستانش دو میخ است/ و دشتسازند/ از جنگجویی که کودکان او را میها مرا با خبر میترجمه: امشب زنگ   

کند/ حتی  درخشد/ و به قیام دعوت می ای است/ که بار دیگر میکنند/ و صورتش مانند منارهدر اطرافش احساس بزرگی می

 کند. شود/ و انسان غمگین شادی میدود/ تا جایی که سزمین برای او به فاصله یک قدم میگیر میانسان فلج و زمین

  در ذهن خود مجسم نموده یابیم که دحبور با کمک گرفتن از ادارک بصری موضوع به صلیب کشیدن حضرت مسیح را  درمی   

کند. راوی به توصیف های حضرت را به نحوی احسن تصویرسازی کرده و تصویر فلسطین را در ذهن خود مجسم میو زیبایی 

های  کند و با رمز ادراکی نشانهبیند که به قیام دعوت می ای میپردازد و آن را چون منارهوطنش که به عنوان معشوق است می 

و   کند و مسیح را نماد منجیسعی در ثبات ادراکی مفهوم در ذهن مخاطب دارد و هدف ادراکی خود را تشریح می  ،تصویری

، بشارت آمدنش که نجات بخش  نام حضرت مسیح در ادبیات با رمزهای فراوانی آمیخته است  کند. نجات بخش واقعی معرفی می

باشد و یا اینکه نامش در میان یارانش نماد پاکی بوده و حضرت عیسی که به صلیب کشیده )فی یدَیهِ مِسمارانِ( نماد فلسطین می

 امروز است که توسط غاصبان به خاک و خون کشیده شده است.

 شود:های متعددی از آن برداشت میشهدا جایگاهشان در شعر دحبور قابل ستایش است که طبق نظر چندلر رمزگان   

القَساّم/      الدّین  البارود الآیات/ وَصلاةٍ  ب  نادَیتُ الأهلین/ صَلّیت بِهمِ فی جامع شعب فلسطین/ وطلعنا نستوحیوَتَراءی لی عزّ 

 (.275)همان:   کلّ الأوقاتتصلح فی 

را صدا زدم/ با آنان در مسجد شعب فلسطین نماز خواندم/ و برخواستیم    قسام بر من نمایان شد/ خانوادهو عزالدین    ترجمه:   

 زمانی مناسب است. هر و نمازی که در / گیریممیآیات الهام  از باروت با و 

را ه    است که خودش  این  از جایگاه خود در سرزمین فلسطین دارد  عزالدین قسام شهید والامقام  مادراکی که شاعر  انند 

با ادامه دادن سروده    و نیزکند  با دقّت در بُعد ادراکی که فعل »تَراءی« به وضوح اشاره به ذهنیت شاعر میبیند؛  سرزمینش می

ر ولذا وی در راه رسیدن به شهادت در خیال خود غوطهشود که این ذهنیت نسبت به جایگاه والای شهیدان است.  دریافت می

با توجه به ذهنیت   شو آینده خود را پیش روی چشمان  کندرا عزالدین قسام معرفی می   یشتنگردد و از آن لذت برده و خومی

 خوانیم:در جایی دیگر چنین می کند.قبلی خود مجسم می

اسمی شهید/ والمرأةُ حرَجُ مِنه .../ أَنتَ بریئةُ وشارعاً ومشیتِ فیه .../ اعترفتُ لدیکَ: إنیّ حائرٌ باِسمی/ وَأَ باسمی عندما سمیتِ    

 (. 749-750)همان:  قامت بالسلّامة. نَسلها أَیضا شهید/ وبَِکلّ أوجاع الشّهادة صحتُ: أَینَ العدل؟ -کما تدرین -الحبلی

ن  مانا من با نامم سرگردانم/ و از آوقتی نامم را بر خیابانی گذاشتی و در آن راه رفتی ../ در نزد تو اعتراف کردم: هترجمه:     

به سلامت بلند شد. نسل او نیز   -دانی همانطور که می  -کشم.../ تو بی گناهی و اسم من شهید است/ و زن حاملهخجالت می

 شهید است/ و با تمام دردهای شهادت فریاد زدم: عدالت کجاست؟ 

ای قابل مقایسه نیست. با دقّت در بُعد ادراکی چندلر چنین جایگاهی که شهیدان در دفترهای شعری دحبور دارند با هیچ واژه   

از این رو  و برای نایل شدن به شهادت گشته و  ااو نسبت به شهیدان منجر به شوق    شود که ذهنیت شاعر و دیدگاهدریافت می

کند. درک درونی او با واقعیت سرزمینش گره  گر نام شهید برای خودش انتخاب مییشوقش به شهادت را نمایان ساخته و بار د 

 انگارد. خورده و او حتی فرزندان زنان حامله را شهید می

 رمزگان واقع گرایی .3- 1- 5

ها صرفا نمودی از چیزی نیستند و گاهی واقعیت محض به شمار  کند که نشانهاین پیام را تبیین میرمزگان واقع گرایی       

برای از این رو،    (.225:  1387ها تاکید دارد )چندلر،ها و پدیده آیند؛ بنابراین استدلال در رمزگان مذکور، بر مأنوس بودن نشانهمی

گرایی شاعر ملزم است که دیدگاه و ذهنیت عنصر عاطفی و خیالی خود را کنار گذاشته و با واقعیت روبرو  استفاده از رمزگان واقع

از جمله  است.  واقعیت  و  با حقیقت  برگزیند که مطابق  را  به گذشته چیزهایی  نگاه  و  خود  اطراف  دقّت در محیط  با  و  شود 

های دینی است که ها توجه ویژه دارند واقعیت وجود چهرهود به آن های خگرایی که شاعران پایداری در سرودههای واقعرمزگان
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ها را با رمز و رازهای  با توجه به وجود این حقیقت، دحبور این گونه چهره  بر این اساس،  .برای مخاطبان عینی و ملموس است

 کند.  ها مفاهیم مدّنظر خویش را به مخاطب القا میو از اثنای آن فراوانی آمیخته

؛ در شعر ذیل با اشاره به شخصیت دینی  پردازدمیها  به آن  شاعرمضامینی است که    گله و شکایت از گردش ایّام از جمله    

گذرند  برد و از آنجایی که حوادث از مرز زمان میگرایی بهره میای واقعی را بیان کرده و از رمزگان واقعحضرت یوسف )ع( حادثه

 کند: ها نگاه میلذا با نگرشی متعدد به آن

ة  کانَ یحصی قبلَ أَن یرحمه النومُ / کان العُمرُ مَخبوزاً بِنارٍ من شعیرٍ وَنساء من أحبته/ ومَن لمَ تعطه ملعَقة الحُبّ/ ومن القت    

ی  و إلفی الجُبّ/ سواء/ کلّهنَّ الآن ذئب وعلی یوسف تدبیر المصیر/ کلُّهُنَّ انقطعت أَخبارهُنَّ الآن/ حتی ملأ السرَّ السریر/والتیّ تغف

ة السّلام/ جانبه لا تَسمع الْأَصوات/ ولا تملک تفسیراً لنوبات البُکاء .../ أَلهَبُ الْأَرضُ بِنهرٍ من لَهب/ وفی حریقی أَجلی/ لا أَملک نعمَ

 (. 20-22: 1999)دحبور،  فی الجبّ أنا ..حذار أَن تنتشلی/ والْذئبُ یخبُّ فی عظامی

با آتشی از نان جو و زنانی که دوستش داشتند پخته شده   زندگیقبل از اینکه خواب او را فرا گیرد/    شمردداشت می  ترجمه:   

بود/ و کسانیکه مقداری از عشق به او ندادند/ وکسانیکه او را به چاه انداختند/ برابرند/ همگی زنان الآن گرگ هستند و یوسف  

از آنها خبری نیست تا راز تخت خواب را پر کند/ و کسی در کن از هیچ یک  خوابد صداها را  ارش میباید تدبیر کند/ اکنون 

داند/ او با رودی از آتش زمین را سوزانده/ و اجل من در آتشم است/ و من مالک نعمت صلح ها را نمی شنود/ و تفسیر گریهنمی

 هایم قد کشیده است. نیستم/ من در چاه هستم مبادا که مرا از چاه بیرون بکشی/ در حالیکه گرگ در استخوان

  گرایی  رمزگان واقعاز    سروده،با اشاره به داستان یوسف )ع( در این    شود که دحبورگرایی چنین دریافت میواقع  رمزگان طبق     

وسف با نیرنگ  داند که یاند مانند موقعیتی میآلودی را که اشغالگران در سرزمینش ایجاد نمودهو وضعیت رنج  کرده استفاده  

کند و آن چه که بیش از هر چیز بر  از داستان و شخصیت یوسف )ع( برداشتی نمادین و امروزی می ؛ شاعربرادران دچار آن شد

شاعر با ذکر واقعیت حاضر    ،؛ لذا با توجه به رویکرد چندلراو مطرح است مصیبت وارده بر یوسف است که یک داستان واقعی است

دحبور ابتدای شعرش را با رمزگان اجتماعی  دارد.    ذهن خوانندهجنگ و عواقب شوم آن در    و عینی نمودن پدیده  سعی در ملموس

گوید قبل از اینکه یوسف در آرامش باشد او را در چاه انداختند و با بیان تعبیر »علی  موجود در واژه »نَوم« شروع نموده و می

المصیر« گفته ااندیشی میخوانان را تشویق به چارهیوسف تدبیر  ابیات معنای ثانویه  ز لابهکند؛ قابل اذعان است که  این  لای 

  پیروزی بر دشمنان به اذن الهی نهفته است.

با    هایشان از آن به وفور بهره برده و ان مقاومت در سرودهشخصیت حضرت مسیح )ع( نیز از جمله عناصری است که شاعر  

  احمد دحبور نیز د که پیروزی نهایی با مردم ستمدیده است. ندهد و نشان مینکناشاره به داستان آن، امیدها را در دل زنده می

 برد: در شعر ذیل برای اینکه به مردم فلسطین نوید دهد که بر ظلم پیروز خواهند شد از شخصیت مسیح بهره می

قاًّ إِذَن فَلَستَ وَحدَکَ  لَم تَکُن ضَیِّقَةً مدینَةُ الْأَحلامِ/ بعدَ جُمعَةِ الآلامِ قامَ السّیدُّ المسیحُ/ والتَفَتَّ/ کانت عندکَ الوَردَةُ / قامَ حَ   

 (. 610: 1983)دحبور، المنظورَ لِلْأَحلامِ/ وَلَستَ وحدَکَ الَّذی یُشَجِّرُ الْآلامَ...

است/ و تو به او توجه کردی/ کنارت گلی  ، حضرت مسیح به پا خدردها   نبود/ پس از جمعهترجمه: شهر رویا و آرزوها تنگ     

 کاری. بود و مسیح به حق ایستاد/ بنابراین تو به تنهایی چشم به راه رؤیاها نیستی/ و تنها درخت دردها را نمی

کند. منظور وی  ها اشاره میگرایی خلق نموده و به پایان یافتن رنجدحبور با فراخوانی شخصیت حضرت مسیح رمزگان واقع    

مسیح در این روز به دنیا    ،دارند پس از رنج فراوانمیها است که گمان  « روز مهم نزد مسیحیان و کاتولیکه دردهااز »جمع

دهد که پایان رنج و  حقایق مربوط به حضرت مسیح )ع( نشان میگیری از  لذا براساس نظریه چندلر شاعر با بهره  . گرددبرمی

 کند.  ها زنده میگرایی حس امید را در دلرمزگان واقعسختی خوشی است و بدینوسیله وی با بهره جستن از 

خواند و سعی بر آن دارد تا  شاعر در ابیاتی دیگر، با بیان شخصیت حضرت مهدی )عج( مردم را به قیام علیه ستمگران فرا می

   : ستی و ترس در ملت جلوگیری نمایدای خمودی، ستوأم با زنده نگه داشتن روحِ امید از وجود ذره
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 (. 204: )همان حَمَلُوهُ علی الرّاحاتِ علی أَخزانِ الحُزنِ الْأَخضر / سَیخَُلِّصُنا المَهدیُّ باِلسَّیفِ   

 آلود/ خیلی زود مهدی ما را با شمشیر آزاد خواهد کرد. های سر سبز و غمترجمه: او را بر کف دستان حمل کردند/ بر شاخه   

ی حضرت مهدی )عج( که رمز  یابیم که شاعر با اشاره به شخصیت دیندرمیدر رویکرد چندلر  گرایی  با توجه به بُعد واقع    

د و حضرت مهدی )عج( در  ننیستگوید که با وجود غم و غصه فراوان تنها  خطاب به مردم سرزمینش می   و امید استدلگرمی  

با عنایت به دید عمیق خویش نسبت به واقعیت   شاعرهای دردمند است.  این حضرت در شعر دحبور نماد انسانشان است.  کنار

خوانان شرح دهد.  به گفته  صورت ملموسگرا به کار گیرد تا با استفاده از آن بتواند رنج را به موجود سعی دارد که رمزگانی واقع

که در بستر واقعیت  کند  ای را بیان میادثهو حشده  گرایی  رمزگان واقع مهدی )عج( در این سروده سبب خلق  ذکر نام حضرت  

احمد   عیان است کهیآزادی در میان ش  امید و  اتفاق افتاده و برای همه مخاطبان قابل تشخیص است. حضرت مهدی )عج( نماد 

کند و ضمن اشاره به اوج مصیبت در پایان شعرش در شعرش از این امر غافل نبوده و از نمادی واقعی استفاده می  دحبور نیز

و با استدلال جستن  از این شخصیت دینی ملموس بودن حقیقت را بیان   پراکندمانند همیشه کورسویی از امیدبخشی را می 

 کند. می

 شود: عشق به وطن عامل مهم شهادت است و چون درختی پربار و بخشنده از ریشه به عمق زمین نفوذ کرده و از آن جدا نمی    

/ یَقتلونک فی الصَّباح وفی المساء/ ... لکنَّ الصّباحَ یعیدُ واقعة انبعاثک مرّة أُخری/ فیرتجفون/ تُعطیهم لسانکَ ساخراً فیغمغمون:   

الدّین/ إِنّ عزّ الوصول إلیه یبتکر الطَّریقة وهو مَن یَأتی  الدّین سوفَ یکونُ عزّلا یَموتُ اللاّجئون .../ فَعزّ  ألا یموتُ اللاّجئون؟/ قُل

 (.578-578: 1983)دحبور،  إلینا / دَمه یوحدُّنا، یُجَرّبنا، فَإِن لَم نَستطعه فَإِنَّما دمه عَلینا

با طعنه زبانت    لرزند/ها مینکند/ در نتیجه آواقعه بازگشت تو را تکرار می  ،ولی صبحگاه  کشند/میتو را  صبح و عصر    ترجمه:   

عزالدین  عزت    میرند/ پسبگو: پناهندگان نمی  میرند؟/کنند/ آیا پناهندگان نمیگشایی پس سخن خودشان را آشکار نمی را می

آید/ خون او ما  و او کسی است که به سمت ما می  گشاید.سخت است او راه جدیدی میرسیدن به او  دین خواهد بود / هر چند 

 کند، و اگر نتوانیم او را یاری کنیم قطعا خون او بر گردن ماست. کند، ما را آزمایش میرا متحد می

اش به اجبار هجرت کرده بود؛ به همراه رثا علاوه بر اینکه حزین بودن شاعر با ذکر داستان عزالدین قلق که از سرزمین مادری   

کند اشاره به جاودانگی وی نموده و با تصویرسازی یک واقعیت محض او را نمادی برای آوارگان و پناهندگان  خود را بیان می 

 داند.  فلسطینی می

 بخشد: تقویت نموده و به نوشتار ادبی غنای زبانی می اقرآن ارزش استنادی و علمی اثر ر  های موجود دراشاره به واقعیت   

بِحُ رایةً/ هذه  یَطلَعُ الآن بُراقُ مِن دماءِ/ یَبدأُ الإسراءُ مِن ذاکرةِ الأرضِ إلی أرضِ البدِایةِ/ بجناحین استقاما غَیمَة، لا ... وردةً تُص     

 (. 283)همان:  لائِحَةُ أسماءکِمُ فیها، وفی الأخری عُیُونُ الشّهداءِ ....

با دو بالی    /شودبه سمت سرزمین آغازین شروع می  ناز خاطره و یاد سرزمی  اسراء  دمد/ وها برمیترجمه: اینک براق از خون   

های شما و در لیست دیگر اسم شهیدان شود/ این لیست نامای، نه... گلی که پرچم می که تکه ابری را استوار کرد، نه... خیمه 

 است.

دینی هستند اشاره به واقعه تاریخی    شود که دحبور با کاربست واژگان » بُراق، الإسراء و الشّهداء« که واژگانچنین دریافت می  

و    کندمی  برای خواننده آسان  مفهوم را  دریافت  ذکر حقایق واقعی  چندلر  گرایی  که طبق رمزگان واقعمعراج پیامبر )ص( نموده  

نماید  گرایی اشاره به جایگاه شهیدان در بهشت میبا به کارگیری واژه »أرض البدِایة« که همان بهشت است به صورت رمزگان واقع

 که از نظر اعتقادی واقعیتی انکار ناپذیر است. 

 با بررسی این پاره سروده: چنین و هم   

بالحریّة/     نطالبه  الصحوّ،  عزّ  فی  حلم،  لَنا  سیکونُ  الإسراء؟/  بِأعوامِ  العربی  الوطن  ذاکرة  لتؤرخ  الفقراء/  تَبدأ حربُ  لمَ   وَلِماذا 

 (. 331 همان:) وَسیعطینا
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بیداری، رویایی  ؟/ ما در اوج  شودنگاری  های معراج تاریختا حافظه وطن عربی با سال  چه جنگ فقرا آغاز نشد/  برای  ترجمه:   

 که آن را با آزادی طلب خواهیم کرد/ و به ما خواهد بخشید.خواهیم داشت 

که نباید    کند شود که شاعر با تلمیح از داستان حقیقی اسراء و معراج پیامبر )ص( به تاریخ فلسطین اشاره میدریافت می   

میلادی یا هجری باشد بلکه خواستار آن است که تاریخ سرزمین عربی، باید به عام اسراء بوده و تاریخی جدید برای فلسطین 

مفهوم شعری خویش را   با اشاره به این حقیقت محض  همچنین  وی   نگاشته شود که در آن آزادی نقش محوری داشته باشد.

   است.وجه مثبت به آینده سرزمین خویش داده و سبب زیبایی معنوی شعر خویش شده    و تر به مخاطب انتقال داده  آسان

 

 نتیجه

 با بررسی اشعار مقاومتی احمد دحبور با تکیه بر نظریه آگاهی دانیل چندلر نتایج ذیل حاصل شد:     

بار سرزمین خویش، خروج از زبان عامه مردم و استفاده از  از جمله دستاویزهای دحبور برای تصویرپردازی وضعیت تاسف-    

بیانی رمزی، استعاری و نمادین برای عینیت بخشیدن به مفاهیم ذهنی و اشتراک مخاطبان برای متصور کردن وضع نابسامان  

های  رمز همواره در سرودهعنصر    باشد که خود نشانگر وضعیت سیاسی و اجتماعی موجود در فلسطین است. لذا  کشورش می

برای دریافت   اخوانان کاوشگر رهای رمزی پنهان نموده است تا ذهن گفتهمعانی شعری خود را زیر لایهشاعر  سیّال بوده و    دحبور

 . به کنکاش بکشد  معنی و  مقصود اصلی خویش

شود و شاعر به یارای آن موفق به ارائه تصویری از چهره استفاده از رمزگان اجتماعی در اشعار دحبور به وفور یافت می   -    

این    .های فساد را در جای جای سرزمین فلسطین مشاهده کنند توانند ریشهشود که مخاطبان میمی  ی و ظالم  مستبد  اکمح

به سبب نقش مردم در    و از میان ابعاد رمزگان اجتماعی؛ بُعد رفتاری   شود رمزگان در باورها و آداب و رسوم ملت خلاصه می

 نسبت به ابعاد بدنی و زبان گفتاری با توجه به محتوای اشعار دحبور بیشتر است.  مقاومت و رسیدن به پیروزی 

از رمزگان متنی به عنوان ابزار ادبی جهت زیباسازی مفهوم مدّنظر    شاعر   نقش رمزگان در کانون اهتمام دحبور قرار داشته و  -     

در    برداری کرده و با هنر شاعرانه خود در استفاده از صنایع بدیعی، دست به آفرینش هنری زده کهبهرهبا بسامد بالایی  خویش  

و ذوق شعری خویش را به بخشیده و زیبایی معنوی    ترین ابزارش بوده و از این طریق به شعرش پویایی استعاره اصلی  این میان،

 . مفهوم اصلی شاعر را دریابد ،های وی با کشف رمزگانمنصه ظهور رسانده تا خواننده ضمن لذت بردن از سروده

گرایی برای عینیت بخشیدن به های مذهبی از رمزگان واقعهای دینی غافل نمانده و با کاربست داستاندحبور از شخصیت  -    

بهتر در  ضمن جلوه دادن واقعی  تا از این طریق بتواند مفهوم اصلی خویش را    اوضاع سیاسی و اجتماعی کشورش بهره برده است

 ذهن مخاطبان جای دهد. 

در زمینه تصوری که وی از    ،سرزمین فلسطین  های حاکم برکاربرد رمزگان ادراکی در شعر دحبور علاوه بر بیان واقعیت  -    

چون با درک بصری خواننده سروکار دارد لذا به صورت   کند تصویرسازی شده و  در ذهن خود ادراک می  این سرزمینآینده  

 یابد. در ذهن مخاطب عینیت میملموس 

،  مقاومت و ایستایی  ،سالاری را با استفاده از واژه »مادران شهیدان«زن  مفاهیمی همچونبا کاربست رمزگان تفسیری شاعر    -    

را    وصول به پیروزیکند و در عین حال  بار فلسطین و شرایط سخت زندگی در آن را برای خواننده تصویرسازی میوضعیت اسف

 کند. بیان می  امری ممکن
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 بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر.  ، دیوان جیل الذبیحة(، 1999ـــــــــــ )

 ، بیروت، دارالثقافة.الأدب المقارنتا(، )بی غنیمی هلال، محمد

 بیروت، المکتبة المصریة.   ،المدارس و الأنواع الأدبیة(، 1981) هاشم، سامی

 منابع فارسی

 . ، تهران: نشر مرکزی هنرهای فلسفهحقیقت و زیبایی درس ، (1374احمدی، بابک )

 ، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی. های رمزی در ادب فارسیرمز و داستان  (،1386پورنامداریان، تقی )

 . ، ترجمه: مهدی پارسا، تهران، انتشارات پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی شناسیمبانی نشانه(،  1387چندلر، دانیل )

 ، تهران، ایران، چاوشگران نقش.نشانه شناسی کاربردی(، 1387سجودی، فرزان )

 ، تهران، ایران، چاوشگران نقش. بیان  (،1370شمیسا، سیروس )

 مقالات 

- 1ی لسان مبین، سال دوم، شماره یک، صص  فصلنامه  ،«...عناصر زیباشناختی سخن»(؛  1389بویه، عبدالعلی، ورز، لیلا )آل

31. 

ی مطالعات انتقادی  مجله  ؛«  (عر مهشسنبل و جایگاه آن در شعر احمد شاملو )با تکیه بر  »(؛  1393شکیبی ممتاز، نسرین )

 .138-117، صص 4ادبیات فصلنامه دانشگاه گلستان، سال اول شماره 

محمود   »تحلیل تطبیقی مضمون غزل در شعر  (:1403)  احمدی، محمدنبی  محمدی، مجید، کلامی،محمد، معروف، یحیی،

- 3-23-37صص  ،2، شماره 6محد الموسوی و سید حسن حسینی« دو فصلنامه پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب، دوره  

23. https://doi.org/10.48310/alle.2025.4041 . 

بلاوی )  ،غافلی، جمال، خضری، علی،  ادبی عربی معاصر« دو  و مهارت   (، »رویکردهای آموزش1403رسول  های درک متون 

دوره   عرب،  ادبیات  و  زبان  آموزش  در  پژوهش  شماره  6فصلنامه   .38-59،صص  2، 
https://doi.org/10.48310/alle.2025.4004 

 انگلیسی  منابع
Scheffler, Israel, (1997), symbolic worlds, art, science, language, ritual, U.K, Cowbridge 

university press. 
Nichols, Bill, (1981), Ideology and the Image: Social Representation in the Cinema and 

other Media, Bloomington: Indiana University Press. 
Chandler, Daniel, (2007), Semiotics the basics, Second London and NY, Routledge Taylor 

and Francis Group. 

 


